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 جنگی که ازطريق نوعی کودتا قدرت را در دست گرفته اند جنايتکاران امروزه به وسيله گروه کوچکی از امريکا
ی سياستمدارولی فراموش نکينم که هيتلر هم .  قبل از کودتا، انتخابات مشکوکی صورت گرفتالبته. اداره می شود
آلمان است که به اين »  پارلمانزدنآتش «  سپتامبر هم عملکردش شبيه 11در اين هم سان بيني، . انتخاب شده بود

 آنها هم استراتژی امنيت ملي، .ی شبيه قدرت گشتاپو بدهدقدرتگروه کوچک امکان داد تا به نيروهای پليسی خود 
بسيار مهم است که ما شهامت بيان .  های ميهن پرست و مبلغان خودشان را دارندسازمانهمبستگی توده وار، 

 عباراتی کاملا بی ديگرکه » دوستان امريکائی ما«  را داشته باشيم و آنها را در پس ماسک عباراتی چون حقايق
  .معنی است کتمان نکنيم

  
فرهنگ .  اين ترتيب، در هر کشوری ويژگی خاص خود را داردبه.  سياسی پی آمد دراز مدت تاريخ استفرهنگ

فرهنگ سياسی امريکا با ايجاد .  چه که در قاره اروپا به وجود آمد تفاوت داردآنسياسی امريکا به روشنی با 
ی افريقائی ها و ظهور سازاره، برده  به وسيله فرقه های افراطی پروتستان، قتل عام مردم بومی آن قنيوانگلند

  . شکل گرفت-نوزدهم در نتيجه امواج متعدد مهاجرت در قرن -جوامعی براساس نژاد
  

برعکس، ايمان بود که .  باورهای مذهبی و يا حتی انقلاب نيستتکامل سکولاريسم و دموکراسی نتيجه مدرنتيه،
به .  نبودمحدوداين تعديل به پروتستانيسم . ا تعديل می کردی اين نيروهای جديد بايد خود رنيازهابرای برآوردن 

به اين .  رها از قشريت به وجود آمدمذهبي،يک روحيه تازه . گونه ديگر، دنيای کاتوليسيسم هم خود را تعديل کرد
وبر  زمينه توسعه سرمايه سالاری را فراهم کرد، اگرچه تزهای پيشنبود که ) رفرماسيون(معنا، اين اصلاح طلبی 

اصلاح . پذيرش همگانی دارد و از اهميتی که اين تزها به اين جوامع داد سرخوش استاروپادر جوامع پروتستانی 
 تفاسير اوليه اش از جملهاش و از » فئودالی« ی راديکال ترين شيوه گسست از ايدئولوژی پيشين اروپا و نظام طلب

  . شيوه گسست بودترينانه برعکس، اصلاح طلبی بدوی ترين و گيج سر. مسيحيت نبود
  

منجر شد که به ) انگليکن يا لوتريانی(  به ايجاد کليساهای ملی که جنبه اصلاح طلبي، کار طبقات حاکمه بود يک
 ظهور، حالبه اين ترتيب، اين کليساها نشان دهنده ائتلافی بود بين بورژوازی در .  می شدکنترلوسيله اين طبقات 

  . را کنترل نمايندآمد تا بتوانند خطری که از سوی فقرا و دهقانان می سلطنت و زمين داران بزرگ
  

 ايجاد کليساهای ملی به حاشيه رانده شد و اين کليساهای ملی به واقع با کاتوليک ها در باره جهانی بودن خويش ايده
ی در بورژوازپيشين و نقش سلطنت به عنوان حَکَم بين نيروهای نظام .  سلطنت از کار در آمدقدرتتقويت کننده 

 تازه تر جهان گرائی را به اشکالاز آن گذشته، با تقويت ناسيوناليسم بورژوائی ظهور . حال ظهور تقويت شد
ی توان بيشتری پيدا کردسوسياليتستعويق انداخت، آن چه که بعدا با انترناسيوناليسم  .  

  
  
  

دند که قربانيان اصلی دگرسانی اجتماعی ناشی از  پائين بوطبقاتی محرکه ديگرجنبه های اصلاح طلبي، نيرو
 نهضت های بهبود زاين نهضت ها از اشکال سنتی مبارزه استفاده می کردند که ا. بودندظهور سرمايه سالاری 

ی زمان عقب ازنيازهادر نتيجه، به جای اين که راهگشا و راهنما باشند، .  قرون وسطی ريشه گرفته بودطلبانه
 خلقی و دموکراتيک راديکال آن و ظهور سکولار،قات حاکمه بايد تا انقلاب فرانسه با اشکال بسيج طب. مانده بودند

ی خود را در پيوند با شرايط جديدی که در آن زندگی می تقاضاهاسوسياليسم صبر می کردند تا بطور موثری 
 باعث گرايانه دامن زده به نوبه  های مدرن اوليه پروتستانی برعکس به توهمات بنيادگروه. کردند ، فرموله کنند

يعنی همان چيزی که . خوردندپيدايش فرقه های بيشماری شدند که در همان دورنمای فاجعه بار مشابه غوطه می 
  .امروزه در امريکا وجود دارد

  



 مجبور به مهاجرت شدند شکل خاصی از مسيحيت را تدوين انگليس های پروتستانی که در قرن هفدهم از فرقه
شايد به همين خاطر بود که مسيحيت خاص آنها مورد . ی و ارتدوکس تفاوت داشتکاتوليککردند که با قشريت 

 را تشکيل می دادند حاکمه اکثريت پروتستان های ارواپائی از جمله انگليکن های انگليسی که اکثريت طبقه پذيرش
 که بود Old Testament  ستاندنبازبطور کلی می توان گفت که نبوغ اصلی اصلاح طلبی . تقرار نگرف

ی کرد به حاشيه م و کليساهای ارتدوکس وقتی مسيحيت را به عنوان گسستی از کليمی گری تعريف کاتوليسيسم
  . کردندبرقرارپروتستانها مسيحيت را به عنوان جانشين واقعی کليمی گری . رانده بود

  
رسيد حتی امروز هم به ايدئولوژی امريکائی شکل می ) امريکا ( نيوانگلند ويژه ای از پروتستانيسم که به شکل
فتح . [ی مشروعيت خود در ارجاعات سنگ نوشته ها، فتح سرزمين های ديگر را تسهيل کردبرقراراولا با . دهد

ی استشمالان درامريکای خشونت آميز سرزمين موعود بوسيله اسرائيل توراتي، تم مکرر گفتم ].  
  

در نتيجه، امريکائی به آن جا .  را به سرتاسر جهان عموميت دادخودی بعد، امريکا اين ماموريت خدادادی مدت
در عمل اين همان چيزی است که نازی ها. می دانند» مردم برگزيده « رارسيده اند که خود   Herrenvolk ی م

] »امپراطوری« نه [ و به همين دليل امپرياليسم امريکا . هستيمبا آن روبرو واين خطری است که امروزه . ناميدند
دارند سالارتر است چون آنها هرگز ادعا نکرده بودند که ماموريتی خدادادی خشونتاز اخلاف خود بسيار  .  

  
زی است که در اين آن چي. تاريخ مردم را دگرسان می کند.  می شودتکرار از کسانی نيستم که معتقدند گذشته من

 پی آمدهايش بخشيده،متاسفانه تاريخ امريکا به جای پاک کردن خوف و وحشت اوليه به آن تداوم . افتاداروپا اتفاق 
 وهم در امواج گوناگون مهاجرتی که داردامريکا صحت » انقلاب« اين نکته هم در باره . را دائمی کرده است

  .امريکا از سر گذرانيده است
  

چيزی غير از جنگ محدود » انقلاب« می شود، آن »  امريکاانقلاب«  کوششی که برای تبليغ ارزش های برخلاف
در هيچ دوره ای از شورش خويش بر عليه سلطنت .  گونه بُعد اجتماعی نداشتهيچاستقلال طلبانه نبود که 

 که چهآن .  اقدامی نکردندی های مهاجر برا ی دگرسان کردن مناسبات اقتصادی و اجتماعیامريکائانگلستان، 
آنها .  کشورمادر تقسيم کنندحاکمهکردند اين بود که ديگر نمی خواستند سود حاصله از اين مناسبات را با طبقه 

بلکه دقيقا برای انجام .  از آن، چيزی را تغيير بدهنداستفادهقدرت را برای خود می خواستند، نه برای اين که با 
 با قاطعيت و سودبری بيشتر و هدف اصلی شان گسترش مهاجر نشينی به غرب بود امنتههمان چه که می کردند 

ی است که گفتن. ی اين منظور در کنار بسيار کارهای ديگر، جمعيت بومی امريکا را قتل عام کردندبراکه 
 بودند و اعتقاد  انقلاب، برده داربرجستهانقلابيون هرگز با برده داری مخالفت نکردند بلکه در واقع، اغلب رهبران 

ماندمعيوب شان به برده داری تزلزل ناپذير باقی  .  
  

اين قتل عام .  بر گزيده ای که ماموريت روحانی داشتند مستتر بودمردم عام جمعيت بومی امريکا در منطق اين قتل
 به عامهان قتل  از اي1960حتی تا سالهای .  به گردن اخلاقيات قديمی و عهد دقيانوسی انداختصرفارا نمی توان 

شيطان «  بوميان امريکائی دربرابر» خوب« فيلم های هاليوود برای کابوی . آشکار و با افتخار سخن می گفتند
  . آموزش نسل های متوالی مرکزيت داشتدرتاسف خوردند و اين بی عدالتی نسبت به گذشته » صفت

  
. پس از استقلال نزديک به يک قرن گذشت تا برده داری لغو شد. است روايت در باره برده داری هم صادق همين

برده داری به اين دليل .  وقتی برده داری لغو شد، لغو آن ربطی به اخلاق نداشتفرانسه،برخلاف ادعای انقلاب 
ر ی بايد يک قرن ديگامريکائبا اين همه، سياه پوستان .  شد چون ديگر به نفع گسترش سرمايه سالاری نبودلغو

 آن موقع هم، نژادپرستی ريشه دار طبقه حاکمه درحتی . صبر می کردند تا از حداقل حقوق مدنی برخوردار شوند
در واقع ] کشتن و قطعه قطعه کردن سياه پوستان[ لينچ کردن مکرر 1960تا سالهای . هرگز به پرسش گرفته نشد

 پوشيده حتی امروز هم به طور غير مستقيم و در واقع لينچ کردن.  نيک های خانوادگی بودپيکبهانه ای برای 
 و تقريبا همگان می دانند اندکه هزارها انسان را که اکثريت شان سياه پوست » دادگستری« تری به صورت نظام 

کندکه حداقل نصف شان هم بی گناه اند، اعدام می  .  
  



اجران بدون شک مسئول زندگی نکبت مه. ی امريکائی موثر بودايدئولوژ پی درپی مهاجرت نيز در تقويت امواج
. کنندآنها سرزمين خودرا به عنوان قربانی ترک می .  را وادار به مهاجرت می کند نيستندآنهابار و سرکوبی که 

مهاجران .  هم هستمبداءدر عين حال، مهاجرت به معنای وانهادن مبارزه جمعی برای تغيير شرايط در کشور 
. تاخت می زنند»  را بالاکشيدن به هر وسيله خودهر کس « گرايانه کشور مقصد و عذاب خود را با ايدئولوژی فرد

 ظهور آگاهی طبقاتی می شود چون چيزی نمی گذرد که موج تازه ای افتادناين تحول ايدئولوژيک باعث به تعويق 
 جامعه در» ی نژادیقدرت ياب« البته مهاجران به .  و بيان سياسی اين آگاهی را سد می کنندرسندا زمهاجران می 

ی حامی و پرقدرت نمی شود نژاد جوامع وسعهمانع رشد و ت» موفقيت فردی« مفهوم . امريکائی کمک می رسانند
در اين جاهم، تقويت .  انزوای فردی غير قابل تحمل می شودآنهاکه بدون ) جامعه ايرلندی ها، ايتاليائی ها و غيره( 

کائی به آن دامن می زند تا خود را بازسازی کند چون بهرحال هويت  نظام امريکههويت نژادی فرايندی است 
ی طبقاتی و شهروندی را تضعيف می کندآگاهنژادی  .  

  
 می 1871همان گونه که کموناردها در [ » يورش به آسمان«  برای را اين ترتيب در حاليکه مردم پاريس خود به

ه ای از جنگ های پرتلفات بين گروه هائی از نسل ها ی  شهرهای امريکا شاهد زنجيرکردند،آماده می ] گفتند
  . به آن دامن زده می شدحاکمهبود که با مردرندی از سوی طبقه ) ايرلندي، ايتاليائی و غيره (  مهاجران فقير متعدد

  
 اتحاديه های کارگری پرقدرت به.  و هيچ گاه هم وجود نداشتنداردی امروز، هيچ حزب کارگری وجود درامريکا

 و ندارندآنها با هيچ حزبی که بتواند بيانگر خواسته های شان باشد رابطه ای . ی هستندسياسمعنای کامل کلمه غير 
 مثل ديگران، ايدئولوژی ليبرالی عوضبه . هيچ گاه هم نتوانسته بودند يک دورنمای سوسياليستی را فرموله نمايند

ی مبارزه می کنند، براساس برنامه ای بسيار محدود وقت. مسلط را که با هيچ چالشی روبرو نيست، می پذيرند
بوده و به همين صورت باقی » پسامدرن« به اين معنا آنها .  پرسش نمی گيردبهومعين است که ليبراليسم را هرگز 

ی نيست و اين سوسياليستبا اين همه، برای طبقه کارگر باورهای جمعی جانشين مناسبی برای ايدئولوژی . اندمانده 
مبارزه .  هم صادق است- در امريکاموجود يعنی راديکال ترين جماعات -کته حتی در مورد سياه پوستانن

  . نژادپرستی نهادی شده محدود می شودعليهايدئولوژی های جمعي، طبق تعريف، به مبارزه بر 
  
و ايدئولوژی )  اشدر کثرت گرائی(  ايدئولوژی های اروپائی بينی از جنبه های به شدت غفلت شده تفاوت يک

ی در توسعه شان استروشنگرامريکائي، پی آمد  .  
  
 ای بود که زمينه ساز پيدايش ايدئولوژی هاو فرهنگ های مدرن کننده می دانيم که فلسفه روشنگری عامل تعيين ما

 توسعه اين نکته نه فقط در مراکز اوليه.  حتی امروز نيز هم چنان قابل توجه استآمدهايشاروپائی شد و پی 
 در مورد آلمان و حتی بلکه صادق است - چه در فرانسه کاتوليک يا انگليس و هلند پروتستان–سرمايه سالاری 

  .روسيه نيز صحت دارد
  

عمدتا ( » اريستوکراتيک« ی پی آمدی حاشيه ای بر اقليتی روشنگر.  را با وضعيت درامريکا مقايسه کنيداين
. هی که با کسانی چون جفرسون و ماديسون و چند تای ديگر نمايندگی می شدگرو.  استداشته) مدافع برده داری

  فرهنگ جادوگرانبه کلي، فرقه های نيوانگلند از روحيه انتقادی روشنگری تاثيری نگرفتند و فرهنگ شان بطور
Salem یخدا است تا به عقلانيت بی نزديکتر  Lunieres. . بورژوازیصورت اين تاثير نگرفتن به حاصل  

« ی خطاآميز پديدار شد که می گويد، ولاز نيوانگلند يک ديدگاه ساده . يانکی درآمد که در گذر زمان نمودار شد
برای بيش از يک قرن نه فقط طبقات .  جامعه را تعيين نمايدسرنوشتبايد ] منظور علوم پايه مثل فيزيک[ » علم

  . اين ديدگاه باور داشتندبهحاکمه بلکه عادی هم 
  

اين نگرش توضيح می دهد که جرا فلسفه . ی امريکائی استايدئولوژی علم به جای مذهب بخشی از ويژگی ينجانش
 توضيحهم چنين .  ندارد، چون آن را به مستمند ترين شکل عمل گرائی تقليل داده انداهميت] در اين ايدئولوژی[ 

اقتصاد .  انجام می گيرد»ناب« ی به علوم دهنده کوشش های چشمگيری است که برای تقليل علوم اجتماعی و انسان
اين آخرين، جايگزينی .  شناسی و جامعه شناسیانسانبه جای » ژن شناسی« به جای اقتصاد سياسي، علم » ناب« 

ی نشان دهنده وجه مشترک ديگر بين ايدئولوژی کنونی امريکائی و شناسانسان شناسی و جامعه شناسی با ژن 
 کهيک بی راهه ديگر . ون شک با نژادپرستی ريشه دار تاريخ امريکا تسهيل شده است که بداستايدئولوژی نازی 



 نمونه اش هم بهترين[ از اين دورنمای ويژه از علم به دست می آيد ضعف گمانه زنی در باره ی خلقت است 
است» ضربه بزرگ« تئوری  ].  

  
 بعضی از جنبه های ويژه ومحدود جهان است  که فيزيک علمآموختيم کنار بسيار چيزهای ديگر، از روشنگری در

در ). که مفهومی متافيزيکی است نه علمی(  است و علم جهان در کليت آن نيست گرفتهکه موضوع پژوهش قرار 
 است تا نزديکتر بحث، نظام فکری امريکائی به کوشش های ماقبل مدرن برای آشتی دادن ايمان با خرد سطحاين 

ی نيوانگلند و جامعه ی عمدتا پروتستانين دورنمای عقب مانده برای اهداف فرقه های ا. به سنت های مدرن علمی
بودمذهبی که ايجاد کرده بودند بسيار مناسب  .  

  
  . اروپا را تهديد می کندکه اکنون می دانيم که اين عقب ماندگی است و
  

ک ايدئولوژی مسلط توراتی و فقدان  ي–ی شکل بخشيده است امريکائ دو عامل که از نظر تاريخی به جامعه اين
 حزب –نظامی که عملا با يک حزب .  شده وضعيت بديعی ايجاد کرده استادغام با هم -حزب طبقه کارگر

.  اندمشترکدو جزئی که اين حزب واحد را می سازند در باور به فرم اساسی ليبراليسم .  می شوداداره -سرمايه
 درصد 40حدودا (  می دهند قراردر اين نوع دموکراسی سترون را مخاطب هر دو تنها اقليتی ا زشرکت کنندگان 

 عنوان يک قاعده در انتخابات شرکت نمی کند، هر جزء بهاز آن جائی که طبقه کارگر ). از مردم که رای می دهند
هر دو .  متوسط خود را دارند که گفتمان خود را برای آنها تعديل می کنندطبقهاين حزب واحد سرمايه، مشتريان 

ی پشتيبانی هاو گروه ) لابی ها(  خود را دارند که از شماری اجزای کوچکتر منافع سرمايه سالاری خاصموکلين 
 غلظت دموکراسی با«  آن را مندموکراسی کنونی امريکا، مدل پيشرفته چيزی است که . جمعی تشکيل می شود

 و - از طريق دموکراسی انتخابی– زندگی سياسی مديريتعملکرد آن بر پايه جدائی کامل . خوانده ام» پائين
از آن گذشته، اين جدائی .  استوار است- انباشت سرمايه تعيين می شودقوانين که با –مديريت زندگی اقتصادی 

و اين در . شودست که توافق های عمده ناميده می بخشی از آن چيزی ا.  چالش راديکالی روبرو نيستهيچکامل با 
 بالقوه دموکراسی سياسی را خلاقيتحالی است که دقيقا اين جدائی اساسی همان چيزی است که بطور موثری کل 

و " بازار« می شود که به خاطر سرسپردگی خود به ) پارلمان( باعث عقيم شدن نهادهای انتخابی . نابود می کند
 اين ترتيب، انتخاب بين دموکراتها و جمهوری خواهان در نهايت انتخابی بی معنی به. ن شده استفرامين اش سترو

ی مالی وبازارهای بازارها آن چه آينده مردم امريکا را تعيين می کند انتخاباتشان نيست بلکه عملکرد چوناست 
  .ديگر است

  
يعنی سرمايه که با ناديدن کامل مسايل اجتماعی  ( ی به اقتصادگزار رنتيجه، دولت امريکا انحصارا برای خدمت د

 چون. دولت امريکا تنها به يک دليل اساسی می تواند به اين صورت عمل کند. وجود دارد) کنداز آن اطاعت می 
  . را سد کرده استکارگرفرايند تاريخی که باعث پيدايش جامعه امريکائی شده است توسعه آگاهی سياسی طبقه 

  
احتمالا دو باره به همين صورت در [ دولت در اروپا اين چنين بود . کنيد همين را با دولت در اروپا مقايسه حالا

 به.  جايگاهی که به ضرورت برخوردهای گروه های مختلف اجتماعی در آن صورت می گرفتيعني،] خواهد آمد
ی دار دموکراسی در معنسراز تجربه همين خاطر است که دولت اروپائی سازش اجتماعی را مطلوب می داند که 

 وادار نمی کند تا به اين صورت عمل کند، راوقتی مبارزه طبقاتی يا ديگر اشکال مبارزه سياسی دولت . می آورد
 انباشت سرمايه، خود گردانی خود را حفظ نمايند، در آن صورت ويژهيا دولت ها نمی توانند در برابر منطق 

دارديعنی همين وضعيتی که در امريکا وجود . کاملا بی معنا در می آيد ای تجربهدموکراسی به صورت  .  
  

 با فقدان آگاهی سياسی در ميان - طريق گفتمان بنياد گرايانهاز و بهره کشی - يک پراتيک مسلط مذهبیتلفيق
 تواند پی ی امريکا يک فضای بی سابقه ای برای مانوز می دهد که از آن طريق میسياسطبقات تحت ستم به نظام 

سياست به عنوان  [ دهدی بالقوه پراتيک دموکراتيک را نابود کرده به زائده ای ناچيز و بی خطر تقليل آمدها
یدستجمعسرگرمی و آغاز مبارزات سياسی با خوانندگان آوازهای  !].  

  
 اش را به دارندگان ی بيناد گرا نيست که فرماندهی می کند و منطقايدئولوژاين .  اين همه نبايد فريب بخوريمبا

به عکس، سرمايه و فقط سرمايه است که همه .  تحميل می کند- و نوکرکانش در حکومتسرمايه -اصلی قدرت



ی را برای خدمت امريکائوقتی تصميمات اتخاذ شد آن گاه همه اجزای ايدئولوژی .  را اتخاذ می کندتصميمات
 آن - بی سابقه و منظم از آدرس غلط دادناستفاده -می شودوسيله ای که بکار گرفته . گزاری به خود بسيج می کند

به اين . منتقدان را منزوی کرده و هرروزه و بطور دائم تهديد می کنند. آيدگاه برای رسيدن به اهداف بکار می 
ی به هرشکلی عمومرا با دامن زدن به حماقت » افکار عمومی«  واقعی قدرت به آسانی می توانند صاحبانطريق 
 دو پهلو سخن گفتن را بطور کامل امريکادر نتيجه اين چارچوب کلي، طبقه حاکمه . ی طلبند در بياورندکه م

ی غير صادقانه است که اگر چه برای ناظران خارجی چشمگيرانکشاف داده است که پوشش بيرونی اش بطور 
هر وقت که [ ستفاده از خشونت، رژيم در ا.  نامرئی می شود و به چشم نمی آيدامريکاآشکار است ولی برای مردم 

ی اين نکته را به امريکائهمه ی فعالان راديکال . حتی به افراطی ترين شکل لحظه ای ترديد نمی کند] ی باشدنياز
 را به رژيم می فروشند و يا بالاخره کشته می خوديا . خوبی می دانند که در برابرشان دو راه بيشتر وجود ندارد

  .شوند
  

وقتی اوضاع آرام . است» قديمی و مندرس« ی هم بطور فزاينده ای امريکائ ديگر ائدئولوژی ها، ايدئولوژی مثل
ی مطلوب مشخص می شود و به همراه اش پی آمدهای اجتماعی هم مورد قبول ارزيابی اقتصاداست که با رشد 

 عمده قدرت بايد اين صاحبانو بيگاه در نتيجه، گاه . ی شود، فشار طبقه حاکمه بر مردم اندکی تخفيف می يابدم
يک دشمن و هميشه يک دشمن .  می کننداستفادهايدئولوژی را تقويت کنند و معمولا هم از شيوه های کلاسيک 

امپراطوری شيطاني، [  تعيين می شود - و مطابق تعريف خوب باشدفرموده چون جامعه ی امريکا بايد به -خارجی
 بوددر گذشته اين دشمن کمونيسم . سيج همه ی ابزار ممکن برای نابودی آن است کننده بتوجيهکه ] محور شرارت

 و به حاشيه راندن سردآغاز جنگ ] پديده ای که از ياد طرفداران امروزين امريکا رفته است[ و مک کارتيسم 
بکار گرفته می  که البته بهانه ای است که است» تروريسم« امروز اين دشمن خارجی . اروپا را امکان پذير ساخت

  . يعنی کنترل نظامی بر کره زمين باشدحاکمه،شود تا خدمت گزار پروژه اصلی طبقه 
  

 جلوگيری از ظهور قدرت ديگری است که احتمالا بتواند در برابر امريکا آشکار استراتژی اقتدارطلبانه نوين هدف
شده اند، تجزيه شوند و به » بزرگ « در نتيجه، ضروری است که کشورهائی که زيادی. نمايدواشنگتن قد علم 

« ی امريکائی را برای ها هر چه بيشتر بهتر، دولت های کوچکی در بيايند که آماده و مايل اند تا پايگاه صورت
توافق ] بوش پدر، کلينتون، بوش پسر [ امريکاهمان گونه که سه رئيس اخير جمهور . از خود بپذيرند» حمايت

  . و آن هم امريکا استباشد» بزرگ« ارد دارند تنها يک کشور حق د 
  
ويژه نظام اقتصادی اش » امتياز«  خارق العاده نظامی ونه هيچ قدرت اين معنا، هژمونی امريکا در نهايت به به

 نظم» مشت آشکارش«  قدرت اش، امريکا می تواند رهبر بی رقيب مافيای جهانی باشد که خاطربه . بستگی دارد
کردش را بر ديگران که ممکن است نظم ديگری بخواهند، تحميل خواهد امپرياليستی نوين ا .  

  
.  همه ی ابزارهای قدرت را در واشنگتن در اختيار دارداکنون از پيروزی های اخير، راست افراطی سرخوش

 تشويق که پرقدرتی» ليبراليسم« يا هژمونی امريکا را به همراه .  است هم ابهامی نداردديگرانانتخابی که دربرابر 
در حالت اول، ما . ی کنیميا هر دو را رد .  می پذيری- يعنی يک وسواس بيمارگونه برای پول درآوردن-می کند

تنها با انتخاب دوم است که می . ی کندبازآفرين می دهيم که جهان را به شکل وشمايل تکزاس انبه واشنگتن امک
را، دموکرات و صلح دوست باشد، اقدام کنيم کثرت گاساساتوانيم برای بازسازی جهان، جهانی که  .  

  
 به آن رسيدند رسيده بودند، می توانستند جلوی 1939 چه که در آن، اروپائی ها به 1935-37 در فاصله ی اگر

 را، اورپائی ها سهم خويش 1939با به تعويق انداختن آن تا .  آن همه عذاب شد بگيرندمنشاءجنون نازی ها را که 
 نازی های واشنگتن نئواکنون اين مسئوليت ماست تا در برابر چالش . دن ميليون ها تن ادا کردنددر قربانی ش

بزنيمايستادگی کرده، برای کنترل و نابودی آن دست به عمل  .  
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